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 گرایی نو اساس تاریخمکتوبات مولانا بر  خوانش

 

 دکتر شیرزاد طایفی :‌گان‌نگارنده

 رسول رحمانی غلام

 

 چکیده
خود اسـ،، کـه از    ةشاخص مربوط به جامعه و زمان  جمله متون ، ازمکتوبات مولانا

نـو کـه هـر مـت  را      یـی گرا خیتار کردِ یاستخراج کرد. رو توان یم یاطلاعات خوب  آن
داشته باشـد. هـد ِ    یمؤثر ییکارآ تواند یم نهیزم  یدر ا داند، یم یخیتار ،ِیروا خُرده

کـه  ناـاهِ    میابیها پاسخ ب پرسش  یا یاس، که برا ای  بودهپژوهش،   یعمدة ما در ا
محـدودة   یِمهمِ اجتماع یها مان گونه اس،؟ گف، به قدرت چه ،یمولانا در مکتوبات و

 ـدر ا سـ،؟ یچ ،یتوجـه بـه مکتوبـات و    با سته،یز یکه مولانا در آن م یی ییایجغراف   ی
نـو،   یـی گرا خیتـار  کـردِ  یو بـا رو  یف ـیک لیو به روش تحل یانتقاد صورت بهپژوهش، 

را  ،ی ـمولانـا، حاکم  دهنـد  یما نشان م یها افتهیشده اس،.  یمکتوباتِ مولانا بازخوان
. منـ،ِ  اسـ،  یو بـد، رـرور   کیدر مقابل حاکمِ ن ادیو انق داند یم یو اله یقدس یامر
و عارفـان در   انیپُررنگ قابل مشاهده اس،. قدرتِ صـوف  یمان چون گف، هم یدار  ید

از مردم آن روزگار اسـ،  و   یاریتوجه اس،. فقر، دغدغة بس لقاب یامر ،،یکنارِ حاکم
 ندارند. ییحاکمان، از رواداشت ِ ظلم در حق مردم، ابا

گرایـی نـو، قـدرت، حاکمیـ، و      مکتوبـات مولانـا، تـاریخ    :گانِ کلیدد   واژه

 های اجتماعی. دغدغه
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Abstract 
Mowlana's writings are among the most important texts related 

to his society and time, from which good information can be 
extracted. The new Historicism approach, which considers any text as 
a historical sub-narrative, can be effective in this regard. Our main 
goal in this research was to find answers to these questions: What is 
Mowlana's view of power in his writings? What are the important 
social discourses of the geographical area in which Rumi lived, 
according to her writings? In this research, Mowlana's writings have 
been read critically and analyzed with a qualitative  method with a 
New Historicism approach. Our findings show that Mowlan considers 
sovereignty a sacred and divine thing and submission to a good and 
bad ruler is necessary. The essence of religiosity is as visible as the 
bold discourse. The power of Sufis and mystics alongside sovereignty 
is remarkable. Poverty was the concern of many people at that time; 
And the rulers do not hesitate to tolerate oppression of the people. 

Key Words: Mowlana's Maktobat, New Historicism, power, 
sovereignty and social concerns. 
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 مقدمه. 1

انسان، وابسته به علایق خود اس، کـه ایـ  علایـق، خواسـته و ناخواسـته، بـر تولیـدات او اثـر         
ناار، چون وابسته به علایـق خـود    اس،. تاریخ های انسانی داد گذارند. تولیدِ نوشتار نیز یکی از برون می

کـه هـر مـت      گرایی نـو، بـا ایـ  بـاور     غرض بیافریند  لذا تاریخ تواند تاریخی محض و بی نمی اس،، 

بـه دنبـال فهـمِ     کنـد، ‌هـای تـاریخ را بـازگو مـی     تواند یـک روایـ، باشـد، و هـر روایـ، ناگفتـه       می
کـرد، بـرای خـوانش مکتوبـات      های بشری پا به عرصة وجود گذاش،. استفاده از ای  روی تاریخ خُرده

ماعی را اسـتخراج  شود از دلِ آن، مسائل مهم اجت اس، که می هایی تری  مت  مولانا، که یکی از عینی
تواند فهمِ ما را از جامعة آن روزگـار و ناـاهِ شخصـی چـون مولانـا را بـه مسـتلة قـدرت و          نمود، می

های مهم اجتماعی روزگار وی را تا حـد  زیـادی روشـ      مان / گف،  مان تر نموده، گف، حاکمی،، بیش
 سازد.

بـه   یـی  هاز زاوی هرکدام  شده، که در ارتباط به پیشینة بحث، باید یادآور شد، که آثار خوبی تدوی

 گرایی نو به ای  اثر نپرداخته اس،. اما تاکنون، پژوهشی از دید تاریخ اند ‌ناریسته مکتوبات مولانا
های  )بررسی سه مقولة موروع، مخاطب و افراد واسطه در نامه« گونة فرهنای مکتوبات مولانا»

گیـری و در مبحـث قـدرت     ، که در نتیجـه اس، روحانیزاده و مسعود  (، نوشتة زهرا تقی1931مولانا( )
سـرایی بـه    گاه حاکم، حسنه اسـ،  وی از مـد    روابط مولانا با دس،»ایدئولوژیک مولانا آمده اس،  

ویژه سالکان و عرفا، ابـایی   مندی از حمای، مادی و معنوی ایشان در جه، منافع مردم، به خاطر بهره
« دهـد  گاه حاکم نیز پاسـخ مببـ، مـی    کند و دس، و مطالبه می مردان درخواس، ندارد  مدام از دول،

(. ای  مقالـه، اطلاعـاتِ خـوبی دربـارة مخاطبـان و افـراد واسـطه در        10  1931  و روحانی زاده‌)تقی
دهد، که ما در پژوهش خود، ای  مبحث را جداگانه بررسـی   های مولانا در اختیار خواننده قرار می نامه

. اسـ،  مخاطبـان  و الـذکر ‌ورد پـژوهش فـو   آ یی به دس،اعتنا‌بحث، نوعی بیایم  چون تکرار  نکرده
 زاده و روحانی مراجعه کرد. برای آگاهی از ای  اطلاعات به مقالة تقی توان‌یم

تعامـل مولانـا   »که به موروع ما بسیار نزدیک اس، و علمـی هـم نااشـته شـده،      مقالة دیاری
کـه در   ،(، نوشتة محمود فتوحی اسـ، 1931« )قونیه الدی  بلخی با نهادهای سیاسی قدرت در جلال

راهـی متـدینان    الامر، هم ایدئولوژی الزامِ اطاع، از اولی خُرده»نویسد   گیری در چکیده می مقامِ نتیجه
شود که فردی چون مولوی  کند. نیروی عظیم ایدئولوژی مانع آن می با ظلمه و تتیید آنان را توجیه می

کنـد،   چیـز را توجیـه مـی    همـه  تنها نهتناقضات بنیادی  خود آگاه شود. ایدئولوژی یا جامعة او بتواند از 
(. ناارنده در ایـ  مقالـه، بـه مکتوبـات     43  1931  )فتوحی« دهد ها را طبیعی جلوه می که تناقض بل

های پیرامـونیِ مولانـا توجـه داشـته      و نوشته غزلیات شمسو  مبنوی معنوی، یهماف‌فیهمولانا، کتاب 
 مکتوبات مولانـا  اس،. تفاوت کار ما با ای  مقاله در ای  اس، که نخس،، محدودة پژوهشی ما صرفاً 
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مـا منحصـراً بـا     کـه ‌دهـد  دوم ایـ    تری برای واکاوی دقیق مستله می اس،، که ای  امر مجال بیش
 تر اس،. های ما مفصل یافته که‌ایم  سوم ای  رفتهگرایی نو به خوانش ای  اثر  کرد تاریخ روی

دهند   به ما می مکتوبات مولانامند دیار نیز وجود دارد، که اطلاعات خوبی دربارة  دو مقالة ارزش
(، نوشتة غلامعلی حداد عـادل، کـه معلومـات مفیـدی دربـارة      1909« )ارزش ادبی مکتوبات مولانا»

چهـرة مولانـا در آلبـوم شخصـی     »دهد  و  در اختیار خواننده قرار می مکتوبات مولاناهای ادبی  شارد
هـا   از ایـ  نامـه  »نویسـد    ، که طی آن میاس، (، باز نوشتة غلامعلی حداد عادل1901« )مکتوبات او

خبر از واقعیات و مسـائل و   گیر و فراری از مردم و بی شود که مولانا عارفی گوشه معلوم می یروشن به
زیسته و با آنـان   که با ت  و گوش، و پوس، و خون خود در میان مردم می بوده، بلمشکلات جامعه ن

 (.100   1901  )حداد عادل« راه بوده اس،... گی روزمره شریک و هم هدر زند
دهیم که  نااهِ مولانـا   یی کننده‌ها پاسخِ قانع اهدا  ما در ای  پژوهش، آن بوده که به ای  پرسش

کـه   یـی  ییهای مهمِ اجتماعیِ محـدودة جغرافیـا   مان گونه اس،؟ گف، در مکتوبات وی، به قدرت چه
 زیسته، با توجه به مکتوبات وی، چیس،؟ مولانا در آن می

گرایی نو انجـام شـده اسـ، و     کرد تاریخ که با روی ،روش پژوهش، انتقادی و تحلیل کیفی اس،
که مرتبط  بخشی به مباحث نظری، به آثاری س،. در سامانمکتوبات مولاناوهش نیز، جامعة آماری پژ

 یم.ا‌داشته توجه اند،‌با چیستی تاریخ و تاریخِ آناطولی بوده
دهند که  مولانا با صاحبان قدرت، تعامل خوبی داشته و آنان را توصـی  و   های ما نشان می یافته
شود. حاکمان بـر   مانی اصلی در ای  اثر دیده می چون گف، داری، هم کرده اس،. من،ِ دی  تمجید می

کنند. فقر در جامعه گسترده اس، و صوفیان / عارفان، مانند قدرتی قابل توجه، در ای   رعی، ظلم می
 یری اس،.گ‌اثر قابل پی

 
 . چیستی تاریخ2
طـول زمـان   گی انسـان، کـه در    تجربة زنده»چه تاریخ نام دارد، چیس،؟ یک پاسخ ای  اس،   آن

هاس،  بنابرای ، یکـی از مفـاهیم اساسـیِ تـاریخ،      گی آکنده از فرازونشیب  هزند«. گسترش یافته اس،

چنـدی  معنـا دارد، کـه     historia(  اما به لحاظ لغوی، واژة یونـانی  19  1939تغییر اس، )استنفورد  

و « روایـ، »، «زارشگ»، «ها شر  نوشتاریِ پژوهش»، «علم»، «دانش»، «پژوهش»ها  تری  آن مهم
. 1بـریم    کـار مـی   را به دو معنای اصلی به« تاریخ»(. واژة 9  1931  اس، )احمدی« تاریخ رویدادها»

. بازگویی یا بازنویسـی رویـدادی خـاا یـا     1خوانیم   می« تاریخی»شماری از رویدادهای گذشته را 
 (.3)همان  « نامیم تاریخ می»ها را  از اتفا  یی هرشت
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هـای   اس، که با مطالعـة آن از سرگذشـ، و احـوال اُمـم و ملـ،      که تاریخ، علمی ی ا سخ ‌کوتاه
انـد،   اند، اندیشـیده  ها گفته اس، که انسان مطالعة تاریخ شامل تمام چیزهایی»شویم. یا  گذشته آگاه می

قیـدِ  هر روای،ِ در   (  اما حقیق، ای  اس،، که44  1939  )حمیدی« اند اند و یا متحمل شده انجام داده
شود تاریخِ تخیلی )شاید اسطوره(، اگر برگرفته از  گذشته، تاریخ اس،. ای  روای،، اگر تخیلی باشد، می

شود تـاریخ   شود تاریخ اجتماعی، اگر سرگذش،ِ ادبیات را بیان کند، می های اجتماعی باشد، می واقعی،
نامیم  پس تاریخ، با روایـ، آغـاز    میمند را تاریخ  اس، که هر روای،ِ زمان جه،  یازاادبیات و اگر...  

 کنیم. شود. ای  دو را در عنوانی جداگانه بیان می می
 
 . تاریخ و روایت1-2

کنـد.   خیـالی را روایـ، مـی    یی هنویس، قص کند. داستان ناار، رویدادی تاریخی را روای، می تاریخ
های مجازی و فضـاها و   ،اس، از فضاها و شخصی نویسندة یک رمانِ تاریخی، داستانی را که ترکیبی

دهنـد، یعنـی    نویس، کاری مشـابه انجـام مـی    ناار و رمان کند. تاریخ های واقعی، روای، می شخصی،
 آخـر  دس، چون اند ‌آورند. گزارش تاریخی و گزارش داستانی از یک قماش گزارشی روایی فراهم می

هـای   کنند و از موقعی، وصی  میهای ثاب، و متغیر را ت ورعی،  اند، های انسانی یی از کنشها گزارش
 (.193  1931  رانند )احمدی انتقالی سخ  می

  1933  )ابـوت « ها داد رخ داد یا مجموعة  روای،، به زبان ساده، عبارت اس، از  بازنمایی یک رخ»
 چـه در  های آدمـی دانسـ،  آن   آوردِ توریح تسلسل کنش را در معنای کلیِ آن باید دس،  (. روای،41

اس، که از یک زمان ابتـدایی آغـاز    توان داستان نامید  به دیار سخ ، امتدادی و عامیانه می نوعِ خام
شـود و در ایـ  گـذر،     پایانی نزدیـک مـی   یی هبه نقط از وقایع، یی هو سپس با گذر از مجموع شود می
س،  اما آن را گام وقایع ا به ، باید گف، که روای،، ذکرِ گامرو  یازاشوند   پردازی می هایی شخصی، آدم
رنـگ   رنگ نیز نامید. درواقع، ارسطو داستان را بیانِ کنشِ آدمی در یـک پـی   توان معنای اولیة پی می
او، پیش از آغاز نبایـد حادثـة    ازنظرکند.  رنگ را نیز آغاز، میانه و پایان معرفی می داند و اجزای پی می

آمد منطقی و طبیعی حوادث پیشی   ن باید پیدیاری آمده باشد  میانه، وسطِ حوادثِ دیار آمده  و پایا
ای. ام. فورسـتر در کتـابِ    کـه   یاف،  چنان« منطقی»کنندة  باشد  اما نکتة اصلی را باید در واژة تعیی 

داند، که در صورت حـذ  بخشـی از    رنگ را کلیتی منسجم می های رمان، همانندِ ارسطو که پی جنبه
 یی ههمان قصه رشت رنگ، داستان یا ر ای  باور اس، که پیشود، ب آن، احساس نقص در آن نموده می

رنگ نیز نقلِ حوادث  زمان ترتیب یافته باشند، و طر  یا همان پی  توالیِ  از حوادث اس،، که بر حسبِ
، «ملکـه مُـرد   سلطان مُرد و سپس »  و باز در ادامه اعتقاد دارد، ، با تکیه بر روابط عل، و معلولیاس
  1903  رنگ اس، )فرزانة دهکـردی  ا سلطان مُرد و ملکه از فرطِ اندوه درگذش،، پیداستان اس،  ام 
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نقل  ناپذیری وابستة مسائل مرجعی، و قدرت اس، )به طور تفکیک ، به1(. روای،، در تلقی وای،14-10
ؤثر گی تولید مـت ، م ـ  هگون هگرایی نو، قدرت را در چ روس، که تاریخ  ای  (  از144  1930  از ا. کلارک

، مکتوبـات مولانـا  شود که روای،، جزءِ اساسی و حتمی تاریخ اسـ،.   حساب، روش  می ای  داند  با می
 گونة نامستقیم. تواند یک روای، باشد از روزگار او، به می

 
 گرایی نو . چیستی تاریخ3

بر  یی هاز سوی استفان گرینبلَ، در مقدم 1301بار در سال  گرایی نو، نخستی  گری/ تاریخ تاریخی
به مبابة جریانی انتقادی تعری  و  صور قدرت و قدرتِ صور در عصر رنسانسکتاب مجموعة مقالات 

کردهای انتقادی ایـ  دوران در محافـل اکادمیـک     توصی  گردید. در ای  کتاب، وی به مقایسة روی
 (.014  1931  پردازد )نوذری می« نقد نو»و « تاریخ ادبیات سنتی»مریکا، یعنی ا

جمله مفاهیمی کـه اخیـراً در مطالعـات     راه اس،. از گان خاا خود هم ه گرایی جدید، با واژ ریختا»
انـد، مفـاهیم زمینـه، مـت ،      مریکـا شـده  اهای تـاریخ در   پیدا کرده و وارد بحث یی هادبی رواج گسترد

 (.Hoover, 1992: 356« )مان اس، ساختارشکنی، کانون، نظریة دریاف، مخاطب و گف،
آیی  فکری و جزمی نیسـ،. روش واحـدی را هـم در بـر       گرایی نو، گری/ تاریخ نوتاریخیدرواقع 
های مت  و فرهنگ مورد  گی ه توجه به نیازها و ویژ تواند با کس می اس، که از آن هر اندازی ندارد. چشم

تحقیق خویش، روش مناسب و زبان مناسب برای بررسی مت  مـورد نظـر را بیابـد. وحـدت نظـری      
گویند هر متنی، به شـکلی   توان در چند فرریة مشترک خلاصه کرد  می را می  انداز ان ای  چشممنادی

و « مبادلـة کـالا  »گوینـد قواعـد    پیچیده و لایتجزا، با شرایط مادی زمان خویش در پیوند اسـ،. مـی  
باش، و هایی مهم با قواعد مبادلات هنری، تتثیر و تتثر ادبی و ان ، شباه،«حرک، و انباش، سرمایه»

های نقد ادبی که برای  گویند روش ( در جامعه دارد. میSymbolic Capitalگردش سرمایة نمادی  )

، برای حلاجی آثار تاریخی نیز لازم و کارسازند. معتقدند حال  یدرع  آیند شناخ، آثار هنری به کار می

اسـ،.   از تـاریخ  یـی  هآیین ـخواهی ن‌هر اثر تاریخی بالمآل نوعی کار ادبی اس، و هر کار ادبی، خواهی
 (.14  1904   هیچ متنی معنای مطلقی ندارد )میلانی

گونـه   شود، که تـاریخ را آن  کردی گفته می گرایی نو امروزه به روی که اصطلا  تاریخ خلاصه ای 
کـرد در دهـة هشـتادِ قـرن      رسانند، پذیرا نیس،. ایـ  روی  نااران سنتی به نظر مخاطب می که تاریخ

مریکایی شکل گرف، و بعدها آرتور مـاروتی،  اهای استفان گرینبلَ،  تر بر مبنای اندیشه ستم و بیشبی
گرایی نو خوانشی از مت  مورد نظـر بـه    لوئیس مانتروز و استیون اورگل آن را گسترش دادند. با تاریخ

 ـ   نااران متفاوت اس،. منتقـد تـاریخ   تاریخ  ها و گزارش آید، که با داده دس، می ار ادبـی  گرایـی نـو، آث
دهد، تا رابطة مت  با تاریخ را بازناری کنـد و در تفسـیر    های گوناگون تاریخ را مد  نظر قرار می دوران
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های تاریخی، اجتماعی، فرهنای و ایدئولوژیکی در هـر   های ادبی مت ، از برساخ، بر جنبه مت ، علاوه
شـود.   و متنیـ، تـاریخ تتکیـد مـی    بودن مت   کرد، بر تاریخی گیرد. در ای  روی دورة تاریخی بهره می

از روابط بررسی شود و  یی هگرایان نو سعی دارند نوعی تفسیرِ انتقادی ارائه دهند، که در آن شبک تاریخ
بینند که در آن، روابط پیچیـدة   تری  تفسیر به واقعی، باشد. درواقع مت  را فضایی می منزلة نزدیک به

 (.110  1933  کنند )حجازی خود را آشکار می
اس،. نقدِ تاریخی، شیوة نقادی متداول در نزد آن دسته   گراییِ نو و نقدِ تاریخی، تفاوت بی  تاریخ

شـمارند   از منتقدان اس،، که حوادث تاریخ را برای توجیه و تبیی  کیفی، و ارزش آثار ادبی کافی می
هـای تـاریخی    ادبی بر مبنـای زمینـه  در نقد تاریخی، هر اثر »(  یا به عبارتی  11  1903  کوب )زری 

(. در حقیق، نقد تاریخی، وسیلة 110  1939  )امامی« گیرد مرتبط با آن مورد بررسی و تفسیر قرار می

 واحـوال  اورـاع ید. البته تاریخ ادبیات، از آن لحـاظ کـه معـر      آ‌می حساب بهتحقیق در تاریخ ادبیات 
تـوان و نبایـد منحصـرًا     نقد و تحقیق در ادبیات را نمی اجتماعی هر مل، اس،، اهمی، بسیار دارد  اما

چه در آثار زیبای هنری مورد توجه منتقد اس،، فقـط   وسیلة طریقة تاریخی میسر و کافی شمرد. آن به
 (.11  1903  کوب ها نیس، )زری  جنبة تاریخی آن

 
 . معنا در ادبیات4

روای،   که هر مت ِ ادبی/ غیر ادبی را یک خُرده _گرایی نو  هایی که در مقابل تاریخ یکی از پرسش
گر حقایق باشد؟ چرا که یکی از  تواند بیان ای  اس،، که آیا مت ِ ادبی/ غیر ادبی، می _داند تاریخی می

و درک آن در فضایی از کـاربرد  « معنا»گیری  گی شکل هگون هتحلیل مت  ادبی، چ مسائلتری   پیچیده
زبـان  »های حاکم بر  گریز از هنجاری  نماید و بر حسب می« گریز واقعی،»نوع خود  زبان اس،، که در 

 (.904  1931  شود )صفوی آفریده می« خودکار
گیرد، خارج از فضای معنایی در زبان خودکار قابل درک نیس،   یی که در مت  ادبی شکل می معنا

که در زبان خودکار تعبیـر شـود    تر، هیچ معنایی در مت  ادبی قابل درک نیس،، مار آن عبارت ساده به
گرایـی نـو، مـد  نظـر داشـته       (  لذا باید ای  نکته را در خوانش متون ادبی بر اساس تاریخ933)همان  

های خـود،   های ادبی، مجهز باشیم، تا از سوء تعبیر در قضاوت باشیم و به شناخ،ِ صور خیال و شارد
 به دور بمانیم.
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 . مولانا و شاهانِ روزگارِ او5
منـدان را   بخش منطقة خود دانش با محیط ام  و آسایش تنها نهپادشاهان سلجوقیِ آسیای صغیر 

  دادند )یـازیجی  مورد حمای، مادی و احترام معنوی قرار می ازهرجه،ها را  که آن کردند، بل جلب می
1913  141.) 

عزالدی  کیکاووس در قونیه، مولانا حرم، و حشمتی تمام داش،. پادشاهان سلجوقی روم، خاصه 
آمـد   و الدی  پروانه بـه مجلـس او رفـ،    ورزیدند. معی  الدی  قلج ارسلان نسب، به او ارادت می و رک 
کرد.  دار ولای، در حق وی تکریم بسیار می داد. صدرالدی  قونوی، عار  نام کرد و هدیه و نیاز می می

  کوب )زری   یس،نار‌به چشم بزرگی می یو در بود، عصر دار‌مندان نام الدی  ارموی که از دانش سراج
1903  190-191.) 

گی خود در آسیای صغیر، با گروهی از پادشـاهان و اُمـرا و عالمـان و     ه مولوی در طول مقام و زند
( که بـر اثـر   194-149الدی  کیخسرو ثانی ) شاعران معاصر و با بعضی معاشر بوده اس،  مانندِ غیاث

وران نفوذ مغول در آسیای صغیر آغاز شـد، عزالـدی  کیکـاوس ثـانی     شکس، از بایجو سردار مغول، د
( کـه  111-101الدی  کیخسرو ثالـث )  ( و غیاث100-111الدی  قلج ارسلان رابع ) (، رک 100-149)

رسیده و در مجالس سماع  که به خدم، او می اند  چنان کرده نسب، به مولوی با حُرم، بسیار رفتار می
 (.104-101، بخش اول / 9ج   1913  فااند )ص شده وی حارر می

از مریـدان   ینوع بهمولانا روابط بسیار نزدیکی با عزالدی  کیکاووس دوم داش،، که شاید خود را 
 (.919  1900  لوئیس دانس، )به نقل از  دی   مولانا می

 
 . مکتوبات مولانا6

الـدی    ها از صلا  های مولاناس، که تنها در سه یا چهار نامه از آن از نامه یی همکتوبات، مجموع
الـدی    پنج نامة دیار، ذکر حسـام  و شود. در بیش از بیس، شخصی زنده، نام برده می عنوان بهزرکوب، 

 رسد، در طول ده پنجاه می صدو ها به یک ها، که تعداد کل آن چلبی در میان اس،  بنابرای ، غالب نامه
هـا بـرای وسـاط، در کـار      گی مولانا نوشته شـده اسـ،. چهـارده نامـه از آن     ه تا پانزده سال آخر زند

الدی  بوده اسـ،. سـیزده    الدی  و نیز خویشاوند حسام الدی  طغرایی خطاط اس،، که داماد صلا  نظام
امة فقیهـان  الدی  اس،، که گویا در ج و سفارش در حق شیخ صدرالدی  پسر حسام  نامة دیار، توصیه

بانی  ها پیداس، که دامادهای هر دو خلیفة مولانا محتاج پشتی و اهل منبر بوده اس،. از مضمون نامه

تـر   اند و موروع بـیش  یهقون بزرگان غالباً ها نامه مخاطبان. اند‌واپسی و نارانی خاطر او بوده و مایة دل
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گـاه ملتمسـانه و    اما لح  مولانا هـیچ ها تقارای کمک و عط  توجه برای یکی از متعلقان اس،   آن
 (.013-010  1901/  1 ج  نامة ادب فارسی گدامنشانه نیس، )دانش

های رسمی و غیر رسمی شاعران و عارفان برجستة دیار ندارد  نه  مکتوبات هیچ شباهتی به نامه
نویسی در آن به  آمیز و نه اثر ادبی محضی اس، که نامه فروشانه و تکل  های منشیانه، فضل مانند نامه

 مبابة شاردی برای آفرینش ادبی به کار گرفته شده و محتوای آن موهوم و خیالی باشد.
برای رفع نیاز و حل مشـکلی بـه قلـم     یی هاند و هر نام ها اشخاا واقعی و تاریخی مخاطب نامه
اطفه و نااه ها کاملاً مختص مولاناس،. عنصر اخلا  و ع حال، لح  و فحوای نامه عی  آمده اس،  در

جاس، که پای استشهاد  های مولوی غلبه دارد. همی  مردی ها و پای ها و سفارش انسانی در درخواس،
آیـد و نویسـنده بـا جـان و وجـدان       به آیات و احادیث، و امبال و ابیات حکیمانه و مؤثر به میان مـی 

 (.43  1931مهر   کند )مشتا  پیدا می سروکارمخاطب 
به مقدمة توفیق هـ. سـبحانی بـر ایـ  کتـاب و      توان‌، میمکتوبات مولانابا  تر برای آشنایی بیش

 مقالات غلامعلی حداد عادل مراجعه کرد.
 
 گرایی نو  . مکتوبات مولانا و تاریخ7
 . مولانا و صاحبان قدرت1-3

آید، که وی، به صاحبان قدرتِ آناطولی، بدون استبنا، روی خـوش   های مولانا چنان بر می از نامه
نویسـی در   کرده اس،  اگرچه شیوة مکتـوب   نشان داده و هرچه لقب و اوصا  نیکوس،، نبار همه می

شخصـی چـون   کردند، اما از  ها القابِ فاخر نبار مخاطب می روزگار وی، چنی  بوده که در ابتدای نامه
کند، بعید اس، که ای  امـر، از   تابد و رعای، نمی مولانا، که بسیاری از قراردادهای اجتماعی را بر نمی

 ـاسرِ آن قواعد باشد  بلکه نااهِ منقادِ به حاکمی،، وی را به  کشـانده اسـ،. در نامـة اول، بـه      سـو   ی
 کند  سرایی می الدی  اب  خرم، چنی  مد  کیکاووس در سپاس از توجه به نجم

تـرسِ حلـیمِ کـریم،     پرورِ خدای الدی ِ دی  سالار عالم عادلِ مُقبل، نجم از فرزند اعزّ امیر سپاه ...

الـدی  و الصـد  و الصـفا و     فـی البنـاء لشـهرته    الملوک و السلاطی ، المستغنی ع  الاُمرا، مقرب رو 
 .1(03  1941)مولوی بلخی   ... الیقی 

 ناارد  و در ادامه می
الاولـی  و اخخـری ،    آرایِ شهریارِ راستی ، النادر بـی  سـلاطی    ... که ای  پدر از آغاز دول،ِ عالم 

اخـا ُ    الشر  و البیـان،  الزمان، عم، مناقبته فاستغنی ع  آخر الرحمه فی العدل و الاحسان، مهدی بحر

 (.03)  برهان...ال و الَا اثنی، علیه ببعض ما یلیق باقباله و اقم، الرحمان‌غیرةعلیه م  
                                                                              

1
 وریم.آ ، صرفاً صفحة مورد نظر را میمکتوبات مولاناآوردن متخذ کامل   از ای  پس، به جای 
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الزمـان   آخر الرحمه فی شود، که از گرفت  القابی چون مهدی گویی و تمجید می چنان غر  در مد 
 نیز ابایی ندارد.

 ناارد  به مجدالدی  اتابک، در نامة هشتم، می
عالم، اخفا ، یاانة  الاخلا ، فخر الملوک و السلاطی ، عالمِ عادل، مَلَکی الامرا، مختص ... افتخار 

والدی ، علاءالاسـلام و المسـلمی ،     الایادی و الاحسان، مجدالدوله النسیب، ولی الزمان، الحسیبةنادر 
 (.41)   الهدی و الیقی ، مع سائر القابه... ناصر

 خواند  الکرسی مییةو آ  برای او فاتحه
کرسی خوانـده آمـد تـا    ال یةفاتحه خوانده آمد، تا خاتمة ای  بشارت، جز به مزید مقرون نباشد، و آ 

 (.49)   خواهان دی  و دول، دائمًا مبب، باشد... ای  تخ،ِ بخ، بدان نیکو
الـدی  و درخواسـ، جبـران     الدی  دامـاد حسـام   الدی  معتز، دربارة نظام دوم، به تاج و در نامة بیس،

 ناارد  های وی، می زیان
المسـاکی ،   الایـام ، مصـبا    الفکر، مغبـوط  لطی الذکر،  الامرا، امیر ربانی، کریم آفتاب اقبال ملک  

گسـتر،    السـعادتی ، عـدل   الـدولتی ، ولـیِ   خراسـان و عـرا ، صـاحب     اخفا ، فخـر  اعلمِ اعدل، مشهور
الحـق و الـدی ،     الفقـرا، تـاج   مـونس   البلاد و ملاذالعبـاد،  اندیشه، امان پیشه، عاقب، پرور، احسان مظلوم

 (.03 )   المحسنی ... الناس و الله یحب العافی  ع 
 ناارد  های وی، می الدی  پروانه در تشکر از احسان امُ، به معی  نیز در نامة سی

، بـر ذات  الهیلة‌رباییلة‌ایلیلة‌اةبیلة‌لاشرقیة‌و‌لاغربیه‌و‌لاارضیة‌و‌لاسماویه،‌بل ‌بخش  آفتاب اقبال 

الاعالی،  المعالی، تاج اب، فلکالامراء و الحج الایادی و النعم، ملک مطهرِ منور معطر لطی  شری  ولی

  تابنـده و مشُـر  بـاد    _الله علـوه  خلد _پرور، پرانه بک الروحانی، الغ قتلغ دی  الدستورالربانی و الحاکم
(33.) 

الـدی    مند فتـوحی )تعامـل مولانـا جـلال     برای چرایی ای  رفتار مولانا با حاکمان، به مقالة ارزش
 .نماییده(، مراجعه بلخی با نهادهای سیاسی قدرت در قونی

 
 . حاکمیت در نگاه مولوی2-3

الدی  پروانه، در تشکر از احسان به صدرالدی ، نظـر خـود را دربـارة     مولوی، در نامة دوم، به معی 
 کند  حاکمی، چنی  بیان می

الملک اس،، یکی را به مُلکِ دنیا مخصوا گردانـد و تـاج    که مالک _جل جلاله _ ملک تعالی 
عزت بر فر  او نهد و بر تخ، مملک، نشاند و بقاع و بلاد را مسخر و رامِ فرمان و اشارت او گردانـد  

ا و کرهًا، خارع و منقادِ او دارد و خـزای  و عسـاکر را فـدای مـراداتِ او     های سرکشان را، طوعً و دل
ه لط ِ خزای  و قهرِ عساکر، مکافات هواخواهانِ ملک خود کند و صدر منبر و نقد نقـره و  گرداند، تا ب
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زر را به نام و القاب و خطبه و سکة او مرسوم گرداند و در زمان اندک، ای  همه رقـوم عجـب را، کـه    

 (.11)  بر لو  خاک مهندس قدیم نقش قدیم...
ر نظر مولـوی، امـری دینـی و الهـی اسـ،  و      شود، که حاکمی، د از ای  نظر، چنی  استنباط می

دانیم اوراع سیاسی و اجتماعی روزگار وی، سامانِ  که می الامر را به دنبال دارد  درحالی اطاع، از اولی
اس، و از هر نوع حیله و نیرنگ در کـار   خوبی ندارد و یکی از حاکمان در پی نابودی و ویرانی دیاری

 های حاکمان. آشفته اس، و قدرت، عامل کشمکشکنند. اوراع  دیار استفاده می یک
 نویسد  الدی  پروانه، چنی  می به معی 
الامـرا، پروانـة معظـم و شـو  او بـه لقـای        برانة ملک بودنِ هم، عالی ملکانة پیغام ... مصرو  

هـای حـق،    اندیشی و اعتماد بـه وعـده   داری فقرا و عاقب، حضرت لایزال و اجتهاد و رراطلبی و دل

الله  ادام _یاانـة حضـرت    اس، که تعبیر ای  علو مرتب، و کمـالِ عنایـ، و حسـ ِ عاقبـ، آن      خوابی
 (.11)  اس، _علَوه

نااهِ تقدسـی مولـوی    بازهمشود، که  بران دانسته می طراز با مسؤولی، پیام شغلِ حاکمی،، هم احت 
 شود. نسب، به حاکمی، مستفاد می

 
 . فقرِ اجتماعی6-3

دسـتی، در   رسـاند کـه فقـر و تنـگ     گیری نیازمندان، می مولانا در ارتباط با دس، های کبرت نامه
 های مختل  جامعه وجود داشته اس،. لایه

هایی کـه   الدی  به سبب زیان در نامة نُهم، به مجدالدی  اتابک، درخواس، کمک مالی برای نظام
 کند  دیده اس،، می
که فرزند قدیم ای  داعـی   _الله اموره نظم _ الدی  نظامرود حالِ فرزند مخلصِ معتقد،  عرض می  

مخلص اس، و اخلاقی، که آن به ریارِ، بسیار طالـب را میسـر نشـود، حـق تعـالی، کـه وهـاب و        
در نهـاد او نهـاده اسـ،  پیوسـته      _ جل جلاله_‌ الاحسان اس، ها و قدیم الننعم قبل استحقا  معُطی

الله اجـره   عظـم _  پـروری و کهترنـوازیِ صـاحب اعظـم     درویـش    ... توقع اس، از او..  مکسب و مالِ
هـا رسـیده اسـ،     که سایة لط  و رحم، و پادشاهی بر احوال او گستراند، که بس زیان _الداری   فی

 (.40)   دهیم... بدو از وجوهی که به شحر آن خدم، شما را تصدیع نمی
الدی ، از رق، و دشواری ایام سـخ    امالدی  والی بک، در توصیة نظ یازدهم، به سی  در نامة صدو

 ید گو‌می
 (.101« )،، کارد به استخوان رسیده اس،...الله الله، هناام رق، اس، و وق، شفق، اس» 
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 داری . منتِ دین0-3 
مانی قـوی قابـل مشـاهده اسـ، و طیفـی از جامعـة        چون گف، داری، هم در مکتوبات، من،ِ دی 
گذارد، که به سبب عبادتِ خداوند و پرداخت  بـه امـور دینـی،     نمایش میآناطولی روزگار مولانا را به 

گیرند. در جامعة آن روز، هنوز معضل عبادتِ فردی و خدم،  اند و حق عبادت می وبال گردنِ حاکمی،
 خورند. گذر، نان می از ای  ره یی هاجتماعی روش  ناردیده و عد

 بینیم  الدی  را از خراج می گی کمال  هدر نامة هفدهم، به مجدالدی ، درخواس، بخشود
از فرزندانِ مخلص ای  داعی اسـ،، و   _الله سعادته کمل _ الدی  رافعِ تحی،، فرزند عزیز، کمال 

مشغول به طاع، و اوراد و اندیشة آخرت  لاشک، چون در دی  داعیـة کسـب را و گمـان حـرا را     
کنـد بـر    چه طر  مـی  ها در مال افتاد، وام دارد و معیل اس،. توقع اس، که آن سس، کرد، بسی زیان

 (.01)  عامه، او را از آن معا  دارد، که ...
الـدی  و درخواسـ، جبـران     الدی  داماد حسـام  الدی  معتز دربارة نظام دوم، به تاج و بیس،و در نامة 

 نویسد  های وی می زیان
فرزند ای  داعـی اسـ،، و حقـو ِ فرزنـدی و      _الله اموره نظم _ الدی  فرزند مخلص معتقد، نظام 

  در باب فقرای ربانی، مـال  بازیِ مخلصانه بر ای  داعی بسیار ثاب، دارد، و از عهدِ صغر، خدم، و جان
 (.03)   گی فقرا، بررُسته بوده اس،. نه بر بسته  هچه باشد که جان بذل کرده اس،  زیرا در بند

 کند  ششم، به فخرالدی  علی صاحب عطا، درخواس، عفو یاران از مطالبات می و در نامة سی
، شما، از مطالبات و مصـادرات  رود که جماع، یاران ما که در ای  ایامِ صعب، به عنای اعلام می 

همه جماع،، پنج شش کس بیش نمانده اسـ،، کـه در    البال، به دعای شما مشغول بودند، از آن فارغ
اند که آغاز خیـر اگرچـه مبـارک اسـ، و بـزر        اند. بزرگان و خاصان حق چنی  گفته معرض مطالبه

 (.100)   اس، از آغازش... تر  خیر به کردن آن اس، و علام، عنای، ازلی و سعادت ادبی، اما تمام کاری
هشتم، به فخرالدی  علی صاحب عطا، درخواس، تفویض خانقاه اخـی گهرتـاش بـه     در نامة صدو

 نماید  الدی  می شیخ جمال
درویشی عزیز اس،  _الله ایده _ الدی  دارندة تحی،، فرزند عزیز، شیخ صالح قانع مننسک، جمال 

صبر را پیشـة خـود کـرده      مشتغل به اوراد و خلوات. مدتی مدید اس، که با قلّ، منال و کبرت عیال،

 _عنهم الله یرر _ که سیرت درویشان متقدم بوده اس، اس، و قناع، را قبلة خود ساخته اس،، چنان
جایی مراجع، و مرافعـ، نکـرد    چتا به حدی که خانقاهی به دس، او بود، دیاران از او بستدند. به هی

الـوزرا   اند و طاع، قناع، و صبر ندارند. از رحمـ، ملـک   از غای، قناع، خود. امروز عیال افزون شده

پادشـاهی   _الله رحمـه  _نوازیِ خویش، خانقـاه اخـی گهرتـاش را    دارم که بر عادت درویش چشم می
و عیال او به خدم، و طاع، حـق مشـغول   الدی  ارزانی دارد، تا به فراغ، او  فرماید و به شیخ جمال
 (.130)  باشند و دعای شما گویند
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 . قدرتِ صوفیان/ عارفان4-3
شود، که در کنار حاکمیـ،، صـوفیان/ عارفـان نیـز صـاحب       ، معلوم میمکتوبات مولانابا خوانش 

 قدرتِ تتثیرگذار در جامعه هستند.
الدی  محمـد   بیک(، در توصیة شمس )نایب میکائیلالدی   مولانا در نامة هیجدهم، ظاهراً به امی 

 یسد نو‌الدی ، که او را به کاری گمارد، می پسر جمال
الحـال و   الدی ، فرزنـد عزیـزِ مخلـص، سـخ، مقـل      الدی  محمد پسر جمال آرندة تحی،، شمس 

بـوده    از کوچکی فرزند و پیوسـتة ایـ  داعـی    _الله رحمه _الدی  امیر احمد نواس، و پدر او، جمال بی
، پادشاهی فرمایـد او را بـه شـغلی کـه     «الناس خیرالناس م  ینفع»اس،. توقع اس، از مکارم اخلا  

 (.09)    گان خود گرداند، تا مشر  گردد و بر ابنای جنس خود افتخار نماید... ه لایق او باشد، از بند
در گماشت  افـراد در   اصوفیان/ عارفان چنان اس،، که حت ردهند که قد یی نشان میها‌چنی  نامه

 های مختل ، نقش دارند. بخش
الدی  ابـ    عطا یا مجدالدی  اتابک، در طلب رهاشدن نجم الدی  علی صاحب در نامة دهم، به فخر

 نویسد  خرم چاوش می
بـه خـدم،    _المسـلمی   الله فرجـهُ و فـرج   عجل_ الدی  اب  خرم، چاوش حالِ فرزند عزیز، نجم 

کنـد کـه    ها  مار هنوز هناام و وق، نیامده بود. داعی التزام می ها فرمودید و وعده عرض رف،. لط 
 (.41)    چون به ...
الدی  در تفویض مدرسة فخرالدی  ارسلان دغمـش بعـد از    الحکما، اکمل سوم، به تاج در نامة نودو

 نویسد  الدی ، می الدی  ماردینی به افصح شمس
آوردن  و اغلب خلق دشم  ای   یجا بهمعلوم شماس، که فقرا نتوانند وظای  تحصیل به جد »... 
 (.141« )اند از روی حسد طایفه
 
 . ظلم حاکمان3-3
شود. در نامة  رکود بازرگانی می شود، که مالیات و باجِ حکومتی، سبب ، دیده میمکتوباتِ مولانادر 
الـدی  از   شـدنِ شـهاب   شاهد درخواس، نشان مبارک برای معـا   الدی  پروانه، ششم، به معی  و بیس،

 خراج هستیم 
شدن به تجارت تا به سیواس و حدود آن  و از سـبب   دارد مشغول ... و لیک  کبرت عیال لازم می 

الامـرا بـه همـه عـالم      اس،  و خیرات ملک مدتی اس، تا از بازرگانی مانده داران و تصدیع ایشان،  باج
داران معا  باشد و آن را بـه حجـ، دارد و بـر ابنـای      دارد که به نشانِ مبارک از باج می رسد  امید می

 (.30-31)   جنس خود مفاخرت نماید...
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الدی  پروانه، در توصـیة کـودکی مظلـوم بـه نـام سـعدالدی  و        پانزدهم، ظاهراً به معی  صدو  نامة
 الدی   درخواس، مسند قضا به تاج

اس، و کودک مظلوم اس،. نـیمِ بـاغ او    مخلص، سعدالدی ، خویش ای  داعیرافع تحی،، فرزند  
گان را وصی، فرماید تا او را به لط  نارنـد و   اند. توقع اس، که بند را کودکان و متعلقان شما خریده

 (.100) گان شما دانند ه از بند
بکر، که ملـک او را  الدی  در توصیة شخصی به نام خواجه ابو دوم، به قاری سراج و در نامة شص،

 اند. به ظلم گرفته
انـد، کـودک صـالح     ... رافع تحی،، خواجه ابوبکر و مادرش، که از متعلقان و خویشان ای  داعـی  

انـد در حالـ، طفولیـ،  و خصـمِ      کس و مظلوم. مِلک او را به ظلم ستده اس، و محب صالحان و بی
دارم کـه از کـرم مولانـا آن     اس،. چشم میکسان و مظلومان سایة رحم،ِ مولان ظالمانِ یتیمان و بی

جا پناه گیرد. مادرش درویش، جدا و شوهرِ مـادرش   وثا  بدو رسد که هیچ مورعی ندارد، که شب آن
 (.140-141)  دس،، و منع کرده کودک را که در خانة م  میا و نانِ م  مخور... بدخو و تند و تنگ

انـد،   ر شکای، از مغولان که مطالبة مرکب و استر کردهالدی  پروانه، د دوم، به معی  و چهل در نامة 
 نویسد  می  گونه عتاب
گران را کمـیِ مـال عیـب اسـ، و از آن ننـگ دارنـد، درویشـان را         که توان معلوم باشد که چنان 
 کردن صدچندان عیب اس، و از آن شرم دارند. داشت  و خمرة سیم پنهان ذخیره

هزار و افـزون رسـیده    سبب ای  خَلق. وام و قرض به هش،شان و نیاید به  چون سیل درآید رز 
الامرا در حق ای  داعیان از  الله، عنای، ملک کنند جه، ترکان. لله و فی اس، و امروز مطالبة استر می

  درازگفت  حاج، نیسـ،، کـه در رـمیر پادشـاهانة       ایم و .. صف، بیرون بوده اس، و فراموش نکرده
 (.114)  پروانه...

عطا، دربارة اخـتلا  درویشـان و دادخـواهی،     الدی  علی صاحب دوم، ظاهراً به فخر و ة پنجاهدر نام
 ناارد  می

بـاکی،   رنجانند، از رندی و بی یم _اند‌که طالب الله _اعتقادی، درویشان را جماعتی، از جهل و بی 
شـما را اَشـغال بسـیار    کنند. اگرچه  گریند و شکای، می باژگونه، جهودانه می آیند  و به خدم، شما می

نـوعی   تر باشد. توقع اس، که بـه  اس، و مهمات بسیار، معاون، درویشانِ طالب، از مهمات دیار اولی
دیار تفحص فرماید و به زبان و دس، دیار یـاری دهـد درویشـان را و مظلومـان را، تـا آن دود بـه       

طبـع   ل نیس، که با آن رندانِ جهودانایزد. درویشان را آن زبان نیس، و آن د ها نه آسمان نرود و فتنه
مقابله کنند در مکر و حیله و باژگونه تشنیعی زنند، سر دیاران بشکنند و دستار دیاـران برنـد و سـر    
برهنه و سربسته پیش شما آیند و منافقان دیار را به گواهی آرند. آخر شما بنارید در هـر دو طایفـه،   

نهایـ،   انایزی را؟ تا ثواب بـی  ظلم و دروغ را و فتنهتر اس،  در روش طلب هر دو طایفه، که مناسب،
 باشد.
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یم، ای  دو سـه درویـش از مـا    نشین گذارید  و اگر می بریم، نمی رویم از شهر و زحم، می اگر می

تا ما در فروبندیم. ما را طاق، ای  ظلم نماند. باقی رأی شماسـ،. اگـر روا داریـد، فتـوی      ساالند ینم
 (.114-110)   دهید. والسلام

در نامة هشتادم، ظاهراً به سلطان عزالـدی  کیکـاووس، در تقارـای رفـع تعـدی والـی از دامـاد        
 نویسد  الدی  چلبی اس، که می حسام

کند و آن  رنجاند و قصد تعدی می گان را می  ه... اکنون چند بار از والی وق، نمودند که کمینة بند 

رسـد. تصـدیع و ابـرام از حضـرت معـلای       مخلـص مـی  المشایخ و به دل ای  پـدر   آزار به خاطر سید

داشتم، اما چون از حد برف، و عنای، پادشاهانة خدایاانِ عالم بـر   دور می _الله ملکه خلد _خدایاانی
دارم کـه بـه اشـارت خـدایاانِ      همة اهل خیر و درویشان رایج اس،، خاصـه بـدی  پـدر، چشـم مـی     

گان رفع شود، تا   های  والی و تعدی او از ای  کمینة بندظلم  _الله ملکه خلد _پناه، سکندر زمان جهان
 (.119)  به فراغ، خاطر، ایم  چو کبوترانِ کعبه، به دعای دول، قاهره مشغول باشد

 
 . نکته8

ها را نیاوردیم  چرا که در کنار ارزیابی  گانِ نامه ه کنند نامة تاریخیِ دریاف، گی  هدر ای  پژوهش، زند
نامـة تـاریخی افـراد، بـه      گـی   هاما چون زند  شد‌تر بود ای  کار انجام می گرایی نو، به تاریخکردِ  با روی

به تصحیح توفیق هـ . سبحانی و مقالة فتوحی )تعامل مولانا  مکتوباتِ مولاناشکلی کامل در پیوس، 
سـته  الدی  بلخی با نهادهای سیاسی قـدرت در قونیـه(، موجـود اسـ،، تکـرار ایـ  کـار را شای        جلال

 یم.ا‌ها، توجه داشته نامه گی  هبه آن زند ها،‌ندانستیم  اما در تحلیل
 

 گیر  . نتیجه9

 ها رسیدیم  گرایی نو، به ای  یافته کردِ تاریخ با روی مکتوبات مولانابا خوانش 
حد  لزوم را در پیش گرفته اس،. قـدرت،   از شیبمولانا، در برابر صاحبان قدرت، شیوة توصی  _‌

 بر رفتار او اثرگذاشته و نیک و بد را به یک چشم دیده اس، 
اس،  پادشاه، نمایندة خدا بر زمی  اسـ، و   حاکمی، در نااهِ او در ای  اثر، امری الهی و قدسی _
 شده اس،   های زیس،ِ سالم پنداشته بری رعی،، از لازمه فرمان
عمومی اس،  مـردم گـاهی بـا پرداخـ،ِ      یی هزگارِ آناطولی، فقرِ اجتماعی، مستلدر جامعة آن رو _
دهند. معیش،، دغدغة بسیاری از افراد جامعة آن روزگار  خود را از دس، می کاروبارهای سنای ،  خراج
 اس، 
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 خورشیدی 0011سوم. شمارة دوم. تابستان  و سال دهم نشراتی. سلسلة سی
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گـذر   یـ  ره ا از شـان ‌‌طلبنـد و رز   نانِ عبادت مـی  یی هدر روزگار حیاتِ مولانا در آناطولی، عد _
فشـارد. در آن جامعـه، هنـوز،     مانی پُررنگ گلویِ حاکمی، را مـی  مانند گف،« داری من،ِ دی »اس،. 

 عبادت و امرِ اجتماعی، از هم بازشناخته نشده اس، 
چون قدرتی قابل توجـه، قابـل مشـاهده     در آناطولی آن روزگار، قدرتِ صوفیان/ عارفان نیز هم_‌

 اهی نقش دارند های خانق که در تعیی  پسُ، اس،  چنان
مـرادِ   بـر وفـق  اس، و حاکمی،  وامان ام نااران که آناطولی آن روزگار  ادعایِ تاریخ برخلا  _

های مولانا در جه، نمایاندن ظلم و  کند، ظلمی سنای  جریان داشته اس،. کبرت نامه عامه عمل می
 گر ای  مدعا اس،. تعدی حاکمان بر حقو  مردم، بیان
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